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 چکیده
ویژه از آن  بن آمیز بوده اس   این موضوعامکان اخلاپ اگزی.تان.یال همواره مورد سلال و مناقشن امکان یا عدم

ند و از آن حیو کن اصول اخلاقی را اگرایی و سابژکتیوی.م شیرهها بن فردحیو میم اس  کن اگزی.تان.یاهی. 
گیرنده اس   سارحرهای عینی، حنیا فرد  حصمیمپذیرند، بر این باوراند کن در موقعی عنوان قواعد کلی می حنیا بن

نقتد و  اما برای دورماندن از انتقادات ک.انی کن این موضع را غیرقابلکند،از این موضع دفاع می ،صراح  بن
کند  او هرچند حلاش دارد حا بن نوعی بتن را مطرح می« الاذهانیبینجیان »دانند، مفیوم می گرایاننحتی ن.بی

شمول متعید باشد و از آنارشی.م اخلاقی برهد، باز هم بن نظر، بین ابژکتیوی.م و سابژکتیوی.تم اخلاپ جیان
صراح ، امر اخلاقی را  نی، بناساس سابژکتیوی.م و در سپیر دی یرکگور، اما بن عکس، بر ماند  کیمعلّق می
گیرد و این پتاردوکسِ ایمتان می کند و بر این باور اس  کن فرد )در مواجین با خدا( بالاحر از کلی قرارحعلیق می
حر، بلکن برحر از اس ، خود را با این فرض کن نن دون« یگانن»اساس این پارادوکس، فرد از آن حیو کن  اس   بر

از ایتن جیت  نمونتن و متورد )ع(  ابراهیم یرکگور، حضرتکند  برای کیآن حوجین میامر اخلاقی اس ، علین 
بترای رضتای او و »شتود و ناپذیر بتا ختدا مواجتن میخاصی اس  کن در آزمون وحشتناکش، با ایمانی حزهزل

 شود ح.لیم اخلاپ باطنی می« خاطر خودش بن
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 مقدمه 
اگزی.تان.یاهی.م و مواجیۀ آن با اخلاپ همواره مورد برو بوده اس  و متفکرین همیشن ایتن دغدغتن 

اخلاپ اگزی.تان.یال ممکن است   برختی از متفکترین بتر ایتن باورنتد کتن ، اند کن آیا اساسا  را داشتن
بر ایتن کتن حوصتی  ان.تان و رفتتارش در حأکید  بر سابژکتیوی.م و همچنینکید حأ اگزی.تان.یاهی.م با

گیترد و بتن نتوعی بتن  قترارحوانتد در قاهتب اختلاپ ابژکتیتو نمتی، قاهب مقولات منطقی ممکن نی. 
؛ آمیتز است متذکور ب.تیار مناقشتن، این دیگر عبارت بنشود  و شاید آنارشی.م منتیی می گرایین.بی
پتذیرد و یتا آنیتا را بتن قتدری شخصتی ظاهرا  یا قواعد متعارف اخلاقی را نمتیاهی.م، ان.یاگزی.تزیرا 

 شوند  داوری می قابل غیر کند کنحف.یر می
؛ یرکگتور بجتوییممذکور را در فل.فۀ ستارحر و کتیسلال  سعی بر آن اس  کن پاسخ، در این مقاهن

 اند لۀ اخلاپ داشتنهر دو در فل.فۀ خود دغدغۀ خاصی ن.ب  بن م.ئزیرا 

 اگزیستانسیالیسم و اخلاق
کنتد و حعریت  اگزی.تان.یاهی.م گرایشی فل.فی اس  کن در باب اگزی.تانس برو می، بنا بن حعری 

پتتذیرد  ایتتن بتتدین معنتتا نی.تت  کتتن در چتتارچوب مقتتولات و عقلانیتت  نمتتیحنیتتا  ان.تتان را
  کن فیم ان.تان و اگزی.تتانس را صترفا  در بن این معناس ، بلکناگزی.تان.یاهی.  ضد عقلانی  اس 

فیمتیم اگزی.تتانس حوانیم آنطور کن ماهی  یتک چیتز را متیداند  ما نمیقاهب عقلانی  ناممکن می
بتن، گریتز است و ماهیت سیّال ، ویژگی خاص ان.انعنوان  بن اگزی.تانس؛ زیرا ان.ان را نیز فیم کنیم

حتوانیم نمتیدیگتر،  ستوی ازنُمایتد  نتاممکن متی و بلکتنبتن آن دشتوار « من»نروی کن حتی اطلاپ 
های یتا دیگتر سرچشتمن، اح.استات غریتزی، مطاهبتۀ بیتنش عرفتانی واسطۀ بناگزی.تان.یاهی.  را 

 حوصتی  دقیتق زنتدگی واستطۀ بن، بنامیم  اگزی.تان.یاهی.  نوعا   «غیرعقلانی»، غیرعقلانی معرف 
ان.تجام متدعاهای رقیتب  کتردن عتدم آشتکار و از خودشتانبیرون کشیدن فیم ضمنی افراد ، روزمرّه

دهتد  بین ادامتن مییک فیل.وف و نن یک نیتانعنوان  بن   اگزی.تان.یاهی.  کارش راندکناستدلال می
« اهوهیت »بترای حضتور ، حف.یر حجارب رایج و نن مطاهبن برای معرفت  رازآمیتز واسطۀ بن ،حتی بوبر

 .(Buber, 1938, p. 77)  کرداستدلال میدر زندگی بشر با معرف  حِکمی 
« خودآگتاهی»، اگزی.تان.تش نُمتود دارد واسطۀ بنهای خاص ان.ان کن ویژگی حرینمیمیکی از 

و همتواره آن را حغییتر دهتد   باشد حأمل داشتنخود کُنش  حواند برخودآگاهی ان.ان میاساس  بر اس  
ش بتن حتأملثمترات استاس  و بتر .ب  بن آن موضع بگیردن، کند حأملحواند در باب اگزی.تان.ش او می
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مبتنی بر اگزی.تتانس حنیتا ویژگتی ان.تان است  و دیگتر  حأمل .(Cooper, 2001, p. 67) آن قاهب دهد
حأمتل است   بدون آن کن بتوانند بر آن حأمل کنند  بن دهیل عتدم کن دهندموجودات حنیا فعلی را انجام می

کند و حغییر نیافتتن است ، شکار می ن نرو چند هزار سال پیش، اکنون همکن برای مثال، حیوان، بن هما
شتدن قحغییتر[  اما این ان.ان اس  کن با حأمل مداوم بر فعلش قدرت ابداع و جعل دارد و دائما  در حتالِ 

از اصتطلاحاحی استتفاده  ها برای حعری  ان.اناس   همین موضوع دهیلی اس  کن اگزی.تان.یاهی. 
 ۔از  ۔فراحتر ۔ختود وجتود  ۔بترای  ۔د کن چندان متعارف نی. ؛ اصطلاحاحی مانند، دازاین وجود کننمی

بودن و از این قبیل  استدلال فیل.وفان اگزی.تانس برای کاربرد چنتین اصتطلاحاحی  ۔آنجا  ۔خود وجود 
تتافیزیکی و و از این قبیل زیر بتار معتانی م« زندگی»، «ان.ان»این اس  کن اصطلاحات متداول مانند 

م می دهتد کتن ای را نشان میهای جانورشناختیویژگی« ان.ان»شوند  برای مثال، اصطلاح حجربی خ 
مان منررف شویم؛ یا بار شود از حوجن بن وظیفۀ آشکارکردن خصیصۀ پیشینی نوع اگزی.تانسسبب می
 .(Cooper, 2001, p. 67) باشداسناد بن حیوانات هم می ، چنان اس  کن قابل«آگاهی»مفیومی 

هتای موجودات دیگر کن ویژگی اس   در مقابل،« موقعی  ۔در ۔گیری شکل ۔خود »اگزی.تانس، 
شود، آنچن برای ان.ان اساسی است  )یعنتی شان بن وسیلۀ نوع موجوداحی کن ه.تند، مشخ  میذاحی

سیم بنیادین  شود خود معین میحغییر سازد کن ه. ( نن بن وسیلۀ نوع او کن بن وسیلۀ او را آن چیزی می
شتود، بلکتن دارد کن هوی  ان.ان بن وسیلۀ ذات و فرهنگ بنا نمی اندیشۀ اگزی.تان.یال در این ایده قرار

بای.ت  مفتاهیم ای اس  کن میکردن چنین هویتی اس   در پرحو چنین ایده دقیقا، بنا« وجود داشتن»
 فیمیده شوند  3)طرح(، بیگانگی و اصاه  2استعلاء 1گی،بودکلیدی اگزی.تان.یل مانند واقع

و رویکترد  زیتاد در زمینتۀ اخلاقیتاتِ دستتوری حوستعن نیافت ، اگزی.تان.یاهی.م، با این اوصاف
 ۔در ۔ گیریشتکل ۔ ختود»بتن مثابتن از ایتدۀ اگزی.تتانس ، شناسی اخلاپواقعی بن نظریۀ ارزش و روان

، اگزی.تان.یاهی.تتم شتتد  در نظریتتۀ ارزشنّ  ستت و نشتتانۀ مشتتخ  گرفتت  شتتکل «موقعیتت 
دارنتد کتن هتی  نظتم اخلاقتی یتا حأکیتد  بر این واقعیت ، ها مبتنی بر سابژکتیوی.ماگزی.تان.یاهی. 

معنتا و های ان.ان علین وضتعیِ  جیتان بتیها حماما  از طریق طرحو ارزش ندارد وجودارزش پیشینی 
، انتداخلاقتی 4با واقتع گرایتی قابلها کن معمولا  در حسابژکتیوی. ، براینبنا آیند وجود می بن لااقتضاء

هتر متدعای اخلاقتی ، حابند و بنتا بتر بتاور آنیتاهی  ارزش عینی اخلاقی یا واقعی  هنجاری را برنمی

                                                
 

1. facticity 

2. Transcendence  

3. Authenticity  

4. Ethical realism 
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نگرش مشخصی ن.ب  بن چیتزی احختاذ ، حر  شرایط خاص، حاکی از آن اس  کن شخصی خاص
 بتر ایتن باورنتد کتنو با استتدلال علیتن اختلاپ ابژکتیت، های اخلاقیوی. سابژکتیرو،   از اینکندمی

، هتاهتای اخلاقتی دربتارۀ افعتال ان.تانانتد و داوریافعال بیشتر بن حالات ذهنی واب.تنقُبح  و حُ.ن
   (Harrison, 2006)داوری مبتنی بر شور و اح.اسات اس 

بتنتی بتر شتور و اح.استاحی است  کتن هتی  داوری سابژکتیوی.تتی م، هرچند بن نظر، با این حال
نتوعی نیییلی.تم اخلاقتی متروّج  هااین بدان معنا نی.  کن اگزی.تان.یاهی. ، اما حوجین بیرونی ندارد

ایتن بتدان معنتا ، امتا دهیلی برای اراده نتداردهرچند  کند کن ان.اناعتراف می 1،دوبووارسیمون ه.تند  
ستبب    این خودِ وجود ان.تان است  کتندلایلی برای خود بیاورد و حواند حوجین کندنی.  کن اراده نمی

، م.تئوهیتی کتن درگیتر آن است دربارۀ  بتوانداساس آنیا  بر هایی در جیان پدیدار شود وشود ارزشمی
 .(Beauvoir, 1947, p. 12, 15) داوری کند

گتویی، بر مفتاهیم دروغ اخلاپ اگزی.تان.یل بر آزادی ان.ان حأکید فراوانی دارد و نکتۀ دیگر آن کن
خودفریبی و ریاکاری در اخلاپ متمرکتز است   موضتوعات آشتنای اگزی.تان.یاهی.تم ماننتد دهیتره، 

حتال، بترای  عتین بای.تتی در قاهتب ایتن مفتاهیم فیتم شتوند  در نی.تی، پوچی و از این قبیل، حمامتا  
بتر ایتن است  کتن بتدون  اگزی.تان.یاهی. ، دغدغۀ عمیق برای پرورش نگاه اصیل بتن ان.تان مبتنتی

و « اهتتزام»ای کن خود را در مفتاهیم اساس و عملا  ناممکن اس ؛ دغدغنگونن ارزشی بی ، هر«طرح»
یرکگور، هر دو در آثارشان بن م.ئلۀ آزادی، انتخاب و طترح پرداختتنکند  سارحر و کیبیان می« حعید»

استاس  ، بر این باور است  کتن آزادی ان.تان بتربا شرح مفصّلی از آزادی هستیمومنیستیاند  سارحر در 
 معناس   بی گیرد و اساسا  آزادی بدون طرح  اش شکل خاصی میهایطرح

دهد و بترعکس اگتر اگر بخواهم یک صخره را جابجا کنم مقاوم  زیادی از خود نشان می
  صتخره فتیبخواهم از آن بالا روم و بن حومن شیر نگاه کنم وسیلۀ ارزشمندی خواهد بتود

 نف.ن هی  اس  و منتظر اس  کن قبا انتخاب ما[ ختود را ستازگار یتا ناستازگار نشتان دهتد
(Sartre, 1992, p. 376). 

داند و معتقتد است  کتن در یرکگور هم بن همین نرو ایمان را مفیومی شخصی و مبتنی بر درون میکی
رو، ایتن انجامتد و حأمتل درونتی بتن اثبتات او  ازمواجین با خدا، حأمل ابژکتیو و مناسکی بن انکار او می

 بن آن اس  « فرد»کننده اس ، رویکرد آنچن در برخورد با یک سوژۀ واحد و معنادهی بن آن حعیین
نادرست  ، امتا رودقهرچنتد[ بتن کلی.تا متی، کنتدک.ی کن در کانون م.یری  زندگی می

                                                
 

1. Simone de Beauvoir 
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قگرچتن[ چشتمانش بتن بت  ، کندخدا زندگی میک.ی کن در کشوری بی و کندعبادت می
، پرستتدکند  یکی ختدا را بتن راستتی متیبا شوری نامردود عبادت ، اما دوختن شده اس 

عبتتادت ظتتاهر  هرچنتتد بتتن ؛پرستت  استت دیگتتری بتت  و استت  گر بتت ستتتایش گرچتتن
 .((Kierkgaard, 2009, p. 169 کندمی

 سارتر و سابژکتیویسم
دلایل مختلفتی اقامتن ، حعاری  مذکوراساس  بر، ن.یال ناممکن اس کن معتقدند اخلاپ اگزی.تا آنیا
دهیل از ستوی ک.تانی است  کتن اگزی.تان.یاهی.تم را  حرینمیمشاید ، کن ذکر شد طورهمان کنند می

هتای ارزیابانتن را داوری، اگزی.تان.یاهی.تمکتن  دانند و بر ایتن باورنتدفل.فۀ مبتنی بر سابژکتیوی.م می
، داند کن مبتنی بر حرجیرات فتردی است   در ایتن صتورتح.اسی یا عاطفی صرفی میهای اداوری

احکتام او ؛ زیترا حواند در داوری و ارائۀ حکمی دخاهت  کنتدنمی، فیل.وف نبن مثاب، اگزی.تان.یاهی. 
  .(Cooper,2001, p. 184) ندارد وجودآنیا  صرفا  فردی بوده و معیاری برای ارزیابی

 1ختود ۔ ستازد و بترایبتودن می ک.ی اس  کن همواره ختودش را بترای «ان.ان»رحر، بنا بن باور سا
، این موقعی  را با ضریب سختی حرمتل باشتد  ایتن  قابتل اش مُ.لّم بگیرد؛ وهو این کن غیرباید حماما 

رو، بایتتد در انتظتتار بتتدحرین همتتین شتتود و ازاش ناشتتی متتیموقعیت  از آگتتاهی ان.تتان و آفریننتتدگی
هتا در طترح او و حعیتدی اندازد؛ زیرا این گرفتاریها و حیدیدهایی باشد کن او را بن مخاطره میاریگرفت

 کن دارد معنادارس   
هتی  ، زندگی ما و یا آنچن ه.تتیم، برای اح.اس ما؛ زیرا معنی اس بی شِکوۀ مارو، این از

 .(Sartre, 1992, p. 425) گیردچیز از خارج حصمیم نمی

زنتد کتن بترای پیوستتن بتن حتزب دانشجویی را مثال می، در خلال برثش در باب سابژکتیوی.مسارحر 
د اس   مثال سارحر طوری طراحتی شتده است  کتن مردّ شدّت  بنرش پی درآزاد فران.ن و نگیداری از ما

دهد  دانشجو از یک.و متعیتد بتن کشتور است  مرذور و حنگنای دانشجو را میان دو امر اخلاقی نشان 
راستتی بتن، سرپرستش اس   در این حنگنابی نگران مادردیگر،  سوی ازو میل دارد بن آن خدم  کند و 

هتای دینتی یتا حواند بن این دانشتجو کمتک کنتد  آموزهحصمیم درس  اخلاقی چی.   چن ک.ی می
، کننتدصتین متیرا حو «!میربانی بتورز»و  «!نیکوکارباش»ها حنیا کلیاحی مانند مشاور اخلاپ  این آموزه

                                                
 

1. Being for itself 
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دقیقتتا  مصتتداپ میربتتانی و نیکوکتتاری چی.تت   نگیتتداری از متتادر یتتا جنگیتتدن ، در ایتتن جتتاامتتا 
 دشمنان کشور  کدام خیر برحر اس   قابلم

حواند برای دانشتجو حعیتین حکلیت  کس و هی  رساهۀ اخلاقی نمیسارحر بر این باور اس  کن هی 
نمتی، غای  رفتتار کنیتد بن مثابن ، بلکننن مانند ابزار هرگز، رادگوید با افکند  حتی اخلاپ کانتی کن می

احکتام بتودن  حوان نتیجن گرف  کن با حوجتن بتن کلتیمیرو،   از اینحواند حکلی  دانشجو را روشن کند
مانتد آن است  کتن بتن استتعداد خودمتان اعتمتاد کنتیم و حصتمیم حنیا چیزی کن برای ما می، اخلاقی

حأمتل « بتا عفت  باشتید!»گیرد  در حکم های اخلاقی را در برمیه بن نظر حمام حوصینبگیریم  این قاعد
ورزی در شرایط و جوامتع مختلت  و حتتی ختردهکنید  حُ.ن عف  بر ک.ی پوشیده نی. ، اما عف 

ورزی در یتک شمول باشد و ممکن است  عفت حواند جیانها، مبتنی بر رسومی اس  کن نمیفرهنگ
هتا بتا آن درگیرنتد و عفتی در جامعۀ دیگر حلقی شود  این همان چیزی اس  کن حمام ان.تانجامعن، بی

حواند حکلی  را حعیین کنتد و حنیتا چیتزی کتن ظاهرا  حنیا فردیّ  و حرلیل خودشان در شرایط خاص می
 اس    کنم درس اعتبار دارد، همین اس   من باید همان راهی را انتخاب کنم کن اح.اس می

کنتد و لاجترم بایتد م.تئوهی  سارحر بر این باور اس  کن شخ  با حوجن بن موقعیتش انتخاب می
انتختاب  «بنیتادارزش پتیش»گونتن  شتک، بتدون حوجتن بتن هترعیده گیرد  او بی کامل انتخابش را بر

ک اثتر انصافی اس  کن او را بن بواهیوسی متیم کنتیم  انتختاب اخلاقتی او بتا طترح یتکند، اما بیمی
حوانتد یتک شتود کتن بپرستیم، آیتا ک.تی میقیاس اس   این موضوع هنگتامی حفیتیم می هنری قابل

کنتد  بترای هنرمنتد، شده پیتروی نمی اش از قواعدِ از پیش حعیینهنرمند را سرزنش کند کن در نقاشی
بتر آن، هرظتن بتن ندارد  این ارادۀ هنرمند اس  کن بنا  حصویری ازپیش حعری  شده، برای حرسیم وجود

های زیباشناختی ماحقتدم  متا همتن، در همتین شود، نن ارزشهرظن، حصویری بر روی بوم طراحی می
 خلّاقانن ه.تیم   موقعی 

این اس  کتن در  اس   وجن مشترو هنر و اخلاپ عموما   چنینهمدر مورد طرح اخلاقیات 
حوانیم بن نرو ماحقدم در بتارۀ آن   در اخلاقیات نمیسر و کار داریمبا آفرینش و جعل و هر د

 .(Sartre, 1989) مگیریحصمیم ،چیزی کن باید انجام شود

برخی این انتقاد را بن سارحر دارند کن او ب.یار جانبدارانن مثاهش را طراحی کترده است  حتا بتوانتد نتیجتۀ 
صتدپ و کتذب ، داوریارزش گونتن هتربتا انکتار ، گرایتک ناشتناخ اش را بگیرد و همچتون دهخواه

خواست  بتین مراقبت  از متادرش و پیوستتن بتن گتروه دانشتجو متیبرای مثال، اگر   کندرد  را هاگزاره
اش بگویتد کتن بترای حوان.  بن دانشجویانتخابش چن بود  مطمئنا  سارحر نمی، اوباش حصمیم بگیرد
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بتن ، ، امتانین گروهی جتایز نی.ت بنا بن هر نوع اخلاقی پیوستن بن چ؛ زیرا ه.تی آزاد، جعل و انتخاب
حوانتد قبح یک سوی ماجرا )پیوستن بن گروه اوباش( بدییی است  و نمتی؛ زیرا نظر این نقد وارد نی. 

دهندِۀ حنگنای اخلاقی باشد  حنگنای اخلاقی زمانی معنادار است  کتن دو طترف معادهتن بتن نظتر نشان
کنتد و بتن های متداوم نظتم کتلاس را مختتل متی آموزی را حصور کنید کن با شیطناند  دانشم.اوی

 حتوانیم از یتک قاعتدۀ ختاص اخلاقتی کمتکدهد  آیا در این موقعیت  متیحذکرات معلم گوش نمی
اس  دقیقا  چن باید کرد  شتاید ک.تی متدارا را  طوراینآموز را بن نظم دعوت کنیم  اگر م و دانشبگیری

هتم نریتزد  چتن ک.تی متیندیگر کلاس را ب، آموز  کن دانشچقدر مدارا کافی اس، اما پیشنیاد دهد
ممکتن است   ،دیگتر ستویی ازحر نخواهتد کترد  ادبحر و بیحواند حضمین دهد کن مدارا او را گ.تاخ

  چتن …یتا زدن و کتتک، چن نتوعی حنبییتی؛ اختراج از کتلاس، اما ک.ی بگوید کن باید او را حنبین کرد
او را خشن و حندخو نخواهد کترد  در اینجتا معلتم بتا حنگناهتای ، د کن حنبینحواند حضمین دهک.ی می

آنیتا  حلتی بترای راه، «سابژکتیوی.تم»صترفا  مبتنتی بتر ، شماری مواجن اس  کن حنیا باید ختودشبی
شتود و ق متیحمام اصول اخلاقتی معلّت« ظاهرا  » جعل کند  این همان موضوعی اس  کن با حوجن بن آن

  باشد داشتن اند نقدی بن عمکرد فردی معلمحوک.ی نمی
بن این نکات واق  اس  و سعی دارد بتا حعریت  ، نوجانیسسمنس  ناعیم،نگز ستانسیالیسسسارحر در 
داوری برهانتتد  او ارزش عتتدم طلبتتی واگزی.تان.یاهی.تتم را از احیامتتات هتترج و متترج، سابژکتیوی.تتم

آنیتا  رود و مخاهفان اگزی.تان.یاهی.تم حنیتا یکتی ازیبن کار م امدعی اس  کن سابژکتیوی.م بن دو معن
کنتد و بتن ختود ه.تتی بن این معناس  کن شخ  انتخاب می سویی ازکنند  سابژکتیوی.م را اراده می

حواند از سابژکتیویتی بشتری یتا قموجتودیتش[ فراحتر رود  شخ  هرگز نمیدیگر،  سوی ازبخشد  می
، حری از اگزی.تان.یاهی.م است   بتر طبتق معنتای دوممعنای عمیق، وماو بر این باور اس  کن مفیوم د

باید با احترام فراوان ن.تب  بتن حعیتد بتن ، اگر فرض کنیم کن ملزم بن انتخاب یک سبک از زندگی باشم
م.ئوهی  این انتخاب را پذیرا باشم  حتی اگتر انتختاب متن بتن وستیلۀ هتی  ، «هاحمام ان.ان»خود و 

 نباید حصور کنم کن این انتخاب مبتنی بر هوا و هوس بوده اس   ، ودارزشی متعین نش
دارد   حتالات مختلت  را در ختود بیند کنان.ان خودش را در حعامل با موقعیتی می، از نگاه سارحر

پتذیر نی.ت   او بتیکند و رهتایی از ایتن انتختاب امکانکل بشری  را درگیر می، انتخاب هر شخ 
انصتافی است  کتن او را بتن ، امتا بتیکنتدبنیتاد انتختاب میارزش پتیش گونن هر بدون حوجن بن، شک

 بواهیوسی متیم کنیم و بگوییم کن ورای جمع و جامعن حصمیم گرفتن اس  
حتوان جیتان را حتاریخی خود در جیان است  کتن میکردن  ان.ان با انتخاب خود و حاریخی
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وجتن حردیتد آزادی بتن هی ، حتاریخی کتردنکند و آن را از طریق راهکارهایی متعین سازد  
شود  ان.ان بن ستبب وجتود در این جیان اس  کن آزادی مطرح می، عکسن ب ، بلکننی. 

ی انتختاب جیتان انن بتن معنتبودن  آزاد؛ زیرا بردمیسلال  در این جیان اس  کن خود را زیر
 (Sartre, 1992, p. 374).بن معنای انتخاب خود در جیان اس  ، بلکنحاریخی

 حصتمیم، حوانیم بن نرو ماحقدم در بارۀ آن چیزی کن بایتد انجتام شتوددر اخلاقیات نمیاساس،  این بر

او از پتیش ستتاختن شتتده نی.تت ؛ او ختود را بتتن وستتیلۀ انتختتاب ، آفرینتتدم  ان.تتان ختتود را میبگیتری
 ی را انتخاب نکند  حواند اخلاقآفریند و نمیبا حوجن بن اهتزام و م.ئوهیتش می و اخلاقیاحش
گرایتی و آنارشی.تم اخلاقتی، انتختاب و برای پرهیز از ن.بی «سابژکتیوی.م»بعد از حعری  سارحر 

کنتد و ختود ایتن ها را انتختاب میداند کن هر ان.ان با انتخاب خود، همۀ ان.انفردی را بن این معنا می
گتذارد و داوری را بتاز متیه راه متا بترای ارزشانتخاب، کن حعید بن دیگران را در بتر دارد، ختواه، نتاخوا

 کند  اساسا  ما را برای انتخاب خیر ملزم می
کنیم و چیتزی همواره خیر را انتخاب می …حوانیم بدی را انتخاب کنیم هرگز نمیکن  آنجا از

 .(Sartre, 1989)حواند برای ما خیر باشد جز آن کن برای همن باشد نمی

کنتد؛ جیتانی کتن ان.تان در آن حصتمیم را مطترح متی 1«الاذهتانیجیان بین»مفیوم  سارحر اینچنین،
گیرد خود و دیگران چن باشند  باور او آن است  کتن متا بتا حضتور دیگتران، بتن ختود خویشتتنمان می
 رسیم و دیگران همان قدر برای ما حقیق  دارند کن ما برای خودمان  می

در همان حتال کتن در حتال اساس،  این بردم حیاحی اس   دیگری برای وجود من و شناخِ  خو
 .(Sartre, 1989) کش  وجود دیگری ه.تم، او نیز در حال کش  وجود درونی من اس 

هم نزدیک اس ؛ زیرا او بر ایتن بتاور است   2«مرورگرایی قاعدهفایده»بن نظر، سابژکتیوی.م سارحر بن 
حوانتد خیتری را بتدون ج آن گره خورده اس  و ان.ان نمیایکن درستی یا نادرستی یک فعل اخلاقی بن نت

بای.ت  مبتنتی بتر متی، «الاذهانیبین»نگاه اساس  بر، دیگر عبارت بن  باشد داشتن خیر جمعی در نظر
انتد کتن ایتن قتانون برخی نقد کردهاهبتن، برای همن باشد  « قانون کلی»دستوری عمل کرد کن همچون 

عمل سابژکتیوی.  مبتنی بر اح.اس است  و آنچتن کانت  ؛ زیرا نتی اشتباه شودکلی نباید با مفیوم کا
اح.تاس و اراده  حواننتدواقعا  معلوم نی.  کن ناقدان چطور می، اما استوار اس  «اراده»در نظر دارد بر 

                                                
 

1. Intersubjectivity  

2. Rule utilitarianism  
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   (262ص  ،1392ا وار ز،   :)نرا از متمایز کنند 

ر ایتن بتتاور است  کتن آزادی بنیتان همتتۀ بتاو برتو دیگتر ستارحر در بتتاب آزادی و ارزش است   
و، راز ایتن و (Sartre, 1992, p. 88)ا معنتبتی زادیآان.تانی بتدون واقعی  و حقیقت   و هاس ارزش
چیزی کتن اهمیت  دارد ایتن است  کتن ، شاید برای ارزیابی حصمیم دانشجو راهی نداشتن باشیم گرچن

شترح من.تجمی از م.تئوهی  براین، بنتا ود یتا خیتر شانجام می «آزادی»بدانیم آیا جعل مذکور بن نام 
 و بیتان ابژکتیتو از استتعلاء ، بلکتناخلاقی مبتنی بر آزادی وجود دارد کن این شرح نن یک انتتزاع نظتری

ماهیت  متن  «آزادی»کنم کتن ام اس   وقتی اذعتان متیبخشیدن بن آزادی حرقّق حعید بن دیگران برای
را درو کتنم  آنیتا  بای.ت حوانم میهم ماهیتی دارند و حا جایی کن میباید اذعان کنم کن دیگران ، اس 

  بن قول سارحر بن آزادی دیگران گره خورده اس   ، بلکنپس آزادی من شناور نی. 
خواهیم و با طلتب آزادی متوجتن متیآزادی و در هر شرایط خاصی می خاطر بنآزادی را ما 

است  و آزادی دیگتران بتن آزادی متا  متن  یگران واب.تتنشویم کن آزادی ما کاملا  بن آزادی د
ختتواهم، آزادی دیگتتران را هتتم متتوظفم، در همتتان هرظتتن کتتن آزادی ختتودم را متتی

 .(Sartre, 1989) بخواهم

ک.ی، با مطاهبۀ آزادی دیگری با ارزش اس   بن بیانی دیگتر، اگتر آزادی دیگتری را  رو، آزادی هراز این
ای استت  کتتن در اچیزی از آزادی خودمتتان ختتواهیم داشتت   ایتتن نظریتتننتتاچیز بتتدانیم، حجربتتۀ نتت

 ایم:، با آن مواجننگز ستانسیالیسسمناعیمنجانیسسمنس 

فیمتم کتن می و بینم کن اگزی.تان.ش مقدم بر ماهیتش اس وقتی ان.ان کاملا  اصیلی را می
درنگ پتی کند، بییاو یک وجود آزاد اس  کن در هر شرایط، جز آزادی خود چیزی اراده نم

 Sartre, 1989) حواند آزادی دیگران را اراده نکندبرم کن نمیمی
دیگتر، در اثتر داشتتن  ستوی سو حتابع آگتاهی باشتد و ازیک ان.انی  این اس  کن اخلاپ شخ  از

آزادی موظ  بن عمل و خلتق ارزش  شتخ  در انجتام هتر کتاری آزاد است ، امتا م.تئوهی  حمتام 
بن این معنا نی.  کن ان.تان بترای اعمتال ختود حنیا  این م.ئوهی   اردعیده د شده را بر اقدامات انجام

دهد کن یک ارزش نیایی وجتود دارد کتن متردم موظت  بتن حفتظ آن نشان می ، بلکنشودسرزنش می
عمل کنتد کتن آزادی ای گونن بن کند کن فرد بن دهیل آزادی خود موظ  اس سارحر استدلال می  ه.تند

آن است  کتن بنیتانی بترای  پتی دراو بتا قبتول حعیتد و اهتتزام  .برای خود و بشری  حفظ کند، ا در کلر
کنتد  او بترای گریتز از بند پای شخ  را بن موقعی  اگزی.تان.یل و زندگی معنادار و اصیل فراهم آورد

آن نی.ت  کتن  سابژکتیوی.م مرض و یا سوهپ.ی.م بر این باور اس  کن حعید و اهتزام فردی بتن معنتای
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گیرد  او بن واقع بتودگی، یعنتی وجتن رفتار من در یک در خلأ اجتماعی، حاریخی و یا سیاسی انجام می
داند، اما در حلاش اس  کن گیری میشکل۔مندِ خوددیگری از وجود واق  اس  و آن را ویژگی موقعی 

کنتد  حأییتد اگزی.تتانس قتی را س.ت  با آزادی بن مثابن استعلاء، ثبات و صُلبیِ  نظام هنجارهای اخلا
« حقتایق»ها یتا گیری بن این معنا نی.  کن اگزی.تان.یاهی.ت  منکتر جنبتنشکل۔عنوان فرایند خود بن

هایی از وجتود متا ماننتد شتامل جنبتن «بتودگیواقتع»معینی اس  کن حردید کنندۀ موقعی  ماست   
داریتم، امتا آنچتن  ای است  کتن در آن قترارحتاریخی۔ج.می ، زمانمندی، حمایلات و زمینن اجتماعی

هاس   برای مثال، اگر میتل شتدید ها و حف.یر آنموجب حمایز ماس ، ظرفی  ما در باب این واقعی 
هتا عمتل کتنم و ایتن بن رابطن  جن.ی، اهکل یا سیگار دارم، از سر ناچاری مجبور نی.تم بن این خواستتن

ها و م.یر زندگی متن بدهم، بن نروی کن انتخابآنیا  نای خاصی بنرا رد کنم و معآنیا  آزادی را دارم کن
   (Lippitt & Evans, 2023)متأثر از این معنا شود

گتاه بودگی ما بیش از ارادۀ ما بود، آنایم و آن اینکن اگر قدرت واقعجا با سلاهی مواجیناهبتن، در این
م  گاهی، ان.ان با م.ائل و مشکلاحی مواجن است  کتن بودگی را حغییر دهیحوانیم م.یر واقعچطور می

اجتماعی کن سارحر  حواند بر آنیا غاهب آید  این حاه  در ان.اندهد و نمیمی اهشاع قرارارادۀ او را حر 
بتودگی بتر ارادۀ او م.تلط طتوری کتن واقتع شود؛ بنداند، همواره یاف  میمی« یکی؛ چون همن»او را 

ها بر روان ما، غلبۀ سرطان بتر ج.تم متا و یتا غلبتۀ ستاند  غلبۀ انواع سندروم  او را میشود و فردیّ می
هتا مبتارزه کنتد  دهیتل ی باقی نماند کن با برران«خود»شود کن حبعات فقر بر ج.م و جان ما سبب می

شود  متا دآور میآورد آن اس  کن ناحوانی ما را ن.ب  بن موقعی  یاقاطعی کن عقل سلیم علین آزادی می
رستد در حغییتر خودمتان هتم مان را حغییر دهیم، بلکن بن نظر میحوانیم بن میل خود، موقعی حنیا نمینن

 ام عاجزیم؛ من در ایران، در یک طبقۀ کارگر و با بیماری دیاب  موروثی متوهد شده
ستعی دارد ، بتودگیواقتع با شرح دقیق، طی برثی مفصل با عنوان آزادی، هستیمومنیستیسارحر در 

بار م.ئوهی  را حماما  بتن دوش ان.تان گتذارد  او بتا وجتود  و ای برای حغییر را مردود بداندبیاننگونن  هر
گتاهی واقتع»کتن  ایتن امکتان را، با موضعی رادیکال، اشهایباورش بن ان.ان اجتماعی و مردودی 

آن.  کتن ح.تلط ارادۀ ان.تان  پی درحابد و همواره برنمی، «شودحر از ارادۀ شخ  میمندقدرت بودگی
علیتن  گفتتنپتیشاستتدلال ، بودگی را اثبات کند  او بر این باور اس  کن بترای طرفتداران آزادیبر واقع

 زیرا ؛ بن بار آوردجدّی  مشکلی، حغییر و انتخاب

کورد م جصومسی ابتن معنت ، بلکتنآوردن هر آن چن میل داریمدس   بن یانن بن معنبودن  آزاد
بترای ، دیگتر عبتارت بتن  است ، ای از انتخاب اس کن معنای گ.ترده ب مخانست  خا ش
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 ، بلکتنآزادی معادل با حوانایی رستیدن بتن اهتداف نی.ت  …  موفقی  اهمیتی ندارد، آزادی
زنتدانی همتتواره آزاد است  کتن بتترای فترار از زنتتدان  …  حنیتا استتقلال در انتختتاب است 

 .(Sartre, 1992, p. 377)د حلاش کن )موقعیتش(

گیریم کن باید بین چندین گزینن، بیترین را انتختاب کنتیم و می هایی قرارواقع، ما اغلب در موقعی  در
طور در ایتن مواقتع، همتان  دهندۀ نوع متفاوحی از ارزش اخلاقی است ها نشانهر یک از این انتخاب
  نوع رویکرد او بتن اختلاپ متا را قتادر متیماندنمیکند، کاری جز انتخاب باقی کن سارحر حصریح می

استاس، انتختاب، در  ایتن نف.ن ارزشمند باشد  برسازد حا حوضیح دهیم چگونن ممکن اس  آزادی فی
هر شرایط، جزءِ ضروری برو اخلاقی اس   کُتنش اخلاقتی بتدون شتناخ  موقعیت  مرتوری در 

حوانتد همچتون حنیتا زمتانی می 1آزمون آیلتتس، انتخاب و دخاه  این موقعی  در آن، ناممکن اس  
نمترۀ قبتوهی است   گترفتن  مایتۀ آنکن درون دهد قرار کن آزادی، آن را در موقعیتی مانع خودنمایی کند

 معناست   ایتنکلتی بتیبتن آزمتون آیلتتس، یتک چیارپایتن است ستاختن  برای کارگری کن طرحش
بتن م.تائل ، بتدون حقویت  عملتی ارزش اخلاقتی آزادی حتواندهد کن چرا نمیحوضیح میای اندازه حا

بایتد هتر ، اخلاقتی اجتنتاب کنتیم حوانیم از اهمی  آزادی در حجربن  نمی کن آنجا از .اخلاقی حوجن کرد
درو این موضوع بن خودی ختود موجتب گ.تترش   دفاع بدانیم قابلفعل مغایر با آزادی اخلاقی را غیر

از طریتق  و یک ارزش صرفا  ستابژکتیو نخواهتد بتود، آزادی دیگر، گوننشود و اینآزادی دیگران نیز می
آگاهی ما از نیازها و مطاهبات دیگتر کنشتگران اخلاقتی است  کتن ارزش آزادی حجربتن خواهتد شتد  

حجربتۀ عملتی متا از انتختاب اخلاقتی است  و موضتوع اصتلی  واستطۀ بنآگاهی ما از ارزش آزادی 
و، رینهمتاز  و شتودمتی ستاکنان جیتان اخلاقتی مربتوطیگتر د بتن روابتط متا بتا، انتخاب اخلاقتی

 اس  کن آن را چیزی کاملا  سابژکتیو بدانیم   ممکن غیر
آورد و آن این اس  کن اخلاپ سابژکتیو بتن حواند مرملی برای نقد دیگر هم فراهم مثالِ دانشجو می

بتودن  حواند از درس نادرس  و میحواند هم درس  باشد و هم انجامد؛ زیرا فعل واحد میحناقض می
آیتد گاه لازم متیآن اساس، اگر جان حصمیم دانشجو را حر.ین کند، این بودن حغییر یابد  بر بن نادرس 

آید کتن فعتل او را گاه لازم میکن فعل دانشجو را درس  بدانیم و اگر اسمی  حصمیم او را حقبیح کند، آن
حتوان گفت ، واحد با دو نگاه متناقض مواجن شویم، اما در جواب متی نادرس  بدانیم و این گونن در آن

آید کن حصمیم حوانند صادقانن فعل دانشجو را درس  و نادرس  بدانند، هرگز لازم نمیهرچند هر دو می
گیرد کن شتخ  واحتد حصتمیم گاه شکل میدانشجو در آنِ واحد درس  و نادرس  باشد  حناقض آن

                                                
 

1. IELTS )International English Language Testing System) 
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حتوان فعتل واحتدی را بتا در س  و هم نادرس  بداند و این ناممکن اس ؛ زیرا نمتیدانشجو را هم در
  (808، ص 1392 ا وار ز،  ن:) نظرگرفتن جمیع جوانب، هم حر.ین کرد و هم حقبیح

 یرکگور و سابژکتیویتی کی

، تیشخصی و عینی فل.تفۀ ستن غیر متفکر دوران مدرن بود کن صریرا  علین شیوۀ، نخ.تین یرکگورکی
ختواه فترض ، شتمولبتود کتن مطاهبتۀ معرفت  جیتان نمونۀ آن بود، حأکید کرد  او بر این باورکن هگل 

هتای )ماننتد فل.تفنشمول جیان یا مطاهبات عقل ناب، نف.ۀ موجود )مانند افلاطون( باشدحقایق فی
کتن بتا شتمول جیان یا شرایط لازم برای هر آگاهی )مثل کان ( و یا مفیتوم ختاص، گرای سنتی(عقل

 کنتد ورا از فل.تفن حتذف متی« ستابژکتیو»عملا  هر چیز شخصتی یتا ، مفیوم روح هگل همراه اس 
  (Solomon, 2008, p.148) گذاردی باقی نمیفردیّت

معنای ب.یار خاصی دارد  ان.ان بن مثابن اگزی.تتانس فتردی، « اگزی.تانس فردی»یرکگور برای کی
یتک « صرف»اس  کن از وجود « موجودی»ی یا اجتماعی نی. ، بلکن صرفا  یک حیوان زی.تی، روان
مبتنتی بتر شتور، مختت  ک.تانی است  کتن نتن بتن نرتو « اگزی.تانسِ »ارگانی.م شورانگیزحر اس   

کننتد  ایتن اصتطلاح هتای ختود یگانتن زی.ت  متیبیوهوژیکی، بلکن بن نرو فردی در اندیشن و ارزش
کننتد و م.تئوهی  ه.تند آزادی خود را در ناامیدی اح.اس  معطوف بن ک.انی اس  کن شخصا  متعید

عنوان اگزی.تانس باشتد،  شان را بپذیرند  ان.انی کن شای.تن این طرح خاص برای زندگی خود بناعمال
هتای فردی پرشور ضداجتماعی یا حداقل غیراجتماعی اس  کن بر زندگی خود م.لط و ملهت  ارزش

مانند ثروت و شیرت مشخ  « حمایزات جیانی»د هوی  خود را در عامۀ مردم سعی دارنخود اس   
حعریت  کننتد کتن پتان.تیل  ایهایی مانند ملت ، نتژاد یتا طبقتنکنند و یا خودشان را با حعید بن انتزاعی

های من.جمی ها و نقشحوانیم از برچ.بیرکگور، حنیا زمانی میکی نظر شدن بن ب  را دارند  از حبدیل
ر ما حرمیل کرده اس  رها شویم کن بن چیزی مطلق و نامتناهی )خدا( متعید شتویم و ایتن کن جامعن ب

گاهانن و شورمندانن بن سپیر دینی می.ر است   Lippitt) حنیا با حکین بر اگزی.تانس فردی اصیل و حعید آ

& Evans, 2023)  د و بتر ایتن دانتاساس، سپیر دینی را ایمان بن م.یری  آیینی حاریخی، نمی این او بر
اش، همتان م.یری ، روح سابژکتیویتن اس  و سابژکتیویتن در شور بنیادین و حد اعلی  »باور اس  کن 

 .(Kierkegaard, 2009, p. 29) «ابدیخویش اس  شور شخ  برای سعادت

رویتارویی متداوم بتا حتالات اضتطراری و ، فردیّت  زنتدگی شتورمندانۀ مبتنتی بتر، با این وص 
حعیتد عتاهی  ، بلکتنپیشینی نی.ت  س  کن در آن باید انتخاب کرد  معنای اگزی.تانس  هایی اموقعی 
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، از ستابژکتیویتی انجتام گیترد متأثربن نروی کن این طرح ، شخ  بن آزادی و انتخاب یک طرح اس 
یرکگتور ادن بن حیترت و شتیدایی نی.ت   کتیر فتآیا انتخاب مبتنی بر سابژکتیو حعلیق عقلانی  و داما 

ابژکتیو رهزن باطن اس  و انتختاب ستابژکتیو حنیتا مبتنتی بتر شتیدایی  حأملا  بر این باور اس  کن عمیق
 نیایتت  در شتتیدایی و حقیقتت و ی حقیقتت  ستتابژکتیوجوج.تت بتتا »، یرکگتتورکتتیبتتن بیتتان است   

 وّرمتصت ای بترای فتردشتیداییو ابژکتیت حأمتلبتا ، امتا هر دو باطنی ه.تند؛ زیرا شوندحمایز می قابلغیر
 .(Kierkegaard, 2009, p. 153)« نی. 
هتتای نیتتایی کنتتد کتتن انتخابیرکگتتور استتتدلال متتیکی، و سابژکتیوی.تتم فردیّتت  بتترحأکیتتد  بتتا

و حرلیتل او از ایتن مفتاهیم « آزادی انتختاب»، «انتخاب»ه.تند  این آموزۀ او مبتنی بر « غیرعقلانی»
-یرکگتور کتی .کندفراهم میسنّتی  گراییر از عقلاس  کن زمینن را برای جنبش اگزی.تان.یاهی.تی بدو

بر این بتاور است  کتن ان.تان ضترورحا  ، دانندو ارسطو کن ان.ان را اساسا  عقلانی می -بر خلاف هگل 
بتودن نیفتتن بتودن و عینتیهمتن چیتز در عقلانتی، هگتل نظر از های خود اس  کنندۀ ارزشانتخاب

ن چیز در عمتل انتختاب و ستابژکتیویتی )شتور و حعیتد( است   ختودِ هم، یرکگوربرای کی، اما اس 
ستازد و شتناخ  ها و چیزی اس  کن ان.ان را ان.ان یا فرد موجتود میحرین ارزشمبنایی، انتخاب آزاد

روی از عقتل پیت درآزادی صرفا  ، هگل نظر از .حر از ابژۀ انتخاب اس و استفاده از این آزادی ب.یار میم
، پیروی از هر چیزی بن معنای دس  کشتیدن از آزادی است   در انتختاب، یرکگوری کیبرا، اما اس 

، کنتدانتختاب متیآنیتا  ای کتن فترد بتاشتورمندی و ی جتدّ ، انترژی ، بلکتننن م.ئلن انتخاب صرف
 .(Solomon, 2008, p. 148) موضوعی  دارد

در فل.تفن « قت  ستابژکتیوحقی»یرکگور صرفا  این اس  کتن بایتد جتایی بترای عمده اعتراض کی
حقتایق بنیتادین » (Kierkegaard, 1959, p. 294)، کننتده باشتند؛ حقایقی کن حیذیبباشد داشتن وجود

متفکتر »حنیتا  ، بلکتنها معتبتر دان.ت را برای همن یا حتی گروهی از ان.تانآنیا  حوانکن نمی« فل.فی
درو این موضتوع است  کتن روح آنیا  «بالاحرین» کن، این حقایق .باشدآنیا  حواند پذیرایمی« سابژکتیو

نتن حقیقت  منفصتل ابژکتیتو کتن حوستط هتر نتاظر  ؛بیان حعید فردی اس ، ان.انی در خدا ریشن دارد
، بتاور فتردشدّت  نروه و و، بلکنباور و ضرورت ابژکتیاُبژه  نن او، نظر از شود طرف ثاب  میمنطقی بی

حنیتا میتزان حعیتد ، ممکن نی. آنیا  ابژکتیوی در حل راه کن هی  در م.ائلی .کندحقیق  را حعیین می
شود و این راه اصتاه  ستوژه و ستابژکتیویتی بن حقیق  ابژکتیو منتیی می، اهمی  دارد  راه حأمل صرف

ریاضتیات و دانتش ، حأمل ابژکتیو بتن حفکتر انتزاعتی دهد اعتبار ابژکتیو می، کند و بن حقیق را زایل می
ایتن  کنتد بن نروی کتن اگزی.تتانس را عتاری از مفیتوم متی، شودانواع مختل  منتیی می حاریخی از

مانتد و ستابژکتیو ابژکتیو باقی می حأملحنیا  نیای ، درا کن جحا آن، شودم.یر صرفا  بن یک حضاد بدل می
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 گردد گراید و م.یر رسیدن بن خدا زایل میبن خاموشی می
کل فرایند حقریبی رسیدن بن خدا را بن نرتو ابژکتیتو ، کندانتخاب میک.ی کن م.یر ابژکتیو را 

ختدا ستوژه است  و حنیتا بترای ؛ زیرا نخواهد شد مرقّق این رسیدن حا ابد و کندبررسی می
در ، کنتدسابژکتیویتۀ معطوف بن باطن وجود دارد  ان.انی کن م.یر ستابژکتیو را انتختاب می

او ایتن دشتواری را بتا همتۀ رنجتش  … کنتددرو می کل دشواری منطقتی را، همان هرظن
ای کتن و هتر هرظتن باشد داشتن باید در همان هرظن منبعی برای خدا؛ زیرا کنداح.اس می

  (Kierkegaard, 2009, p. 168) روددر آن خدا را نداشتن باشد هدر می
دانتد و بتر ایتن بتاور است  کتن معنتا متیابژکتیو را برای رسیدن بن حقیق  پوچ و بی حأمل ،یرکگورکی
رشتد ، متوهتد شتود، خدا موجتود شتود، معنا آن چیزی اس  کن حقیق  ازهی در زمان موجود شودبی

 …  نامتمایز باشدآنیا  ها کاملا  ازان.اندیگر  این گونن شبین و کند
ان.تانی ایمتان در بتاطن است   شتدّت  دقیقا  بن انتدازۀ، اشدر نفرت آفاقی 1،معناییاین بی

، امتا خواهتد ایمتان آوردبا جتدی  ایمتان آورد  او می خوبی و بنخواهد وجود دارد کن می
این حرقیق، بن خودش اطمینان دهد  قبتا  فرایند خواهد بن کمک حرقیق آفاقی وهمچنین می

شتود؛ می معنایی بن چیز دیگری بدل، بیفرایند افتد  بن کمک ایناین وص [ چن احفاقی می
 .(Kierkegaard, 2009, p. 177) شودنیای  مرتمل میب.یار زیاد و بی، معنایی مرتملیب

ستقراط است   کتی، فرهنتگ رایتج دان.ت  قابتلحوان او را در حنماد سابژکتیو کن می، یرکگوربرای کی
همچتون ، شتدۀ ستقراطکنتد و ختود را همتتای م.تیریسقراط حوصی  می واسطۀ بنیرکگور خود را 

اصتاهِ  م.تیریِ   عتدم را بتن، آنیتا بن متردم زدن کند کن با نیشعصر حاضر معرفی می« خرمگسِ »
گاه می بتار  اول؛ زیترا عطفتی بتود نقطتن، سقراط در جریتان حتاریخ، یرکگورسازد  از نگاه کیموجود آ

ستابژکتیویتن و  آن بتود حتا مبتنتی بتر پتی درحقوپ سابژکتیو فراحر از ابژکتیو است   ستقراط ، اعلام کرد
بتن اختلاپ ، ستنتیِ عرفتیابژکتیو مرکز ثقل را از اخلاپ ، کندمی حأمل« خودش»اساس  بر معنویتی کن

 .(100ص  ،1396)گلرمب،  سابژکتیو مبتنی بر آگاهی و آزاد فرد حغییر دهد

 تعلیق امر اخلاقی
 طتور بتن، ل یگانتن بتودنشهمان خود خویشتنی اس  کن بن دهیت، یرکگور مبتنی بر فرد یگانندغدغۀ کی
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یگانگیِ اگزی.تانس در هرظۀ حعارض بتین ستپیر اخلاقتی و  ،یرکگوریابد  در کیمعناداری بازحاب می
 کتن زنتدگی معنتادار متن باشد داشتن حواند درکی از این مفیومفل.فن نمی و رسدسپیر دینی بن ظیور می

، بنیتادینستنّ   مظیتر یتکعنوان  بن حوجن هگل باجا این در .نتیجۀ خداباوری اس ، یک فردعنوان  بن
ختودم را مبتنتی بتر قتانون ، امشود کتن بتا هرتا  امیتال و علائتق ذاحتیزندگی من هنگامی معنادار می

کند کن با پیوستتن بتن هنجارهتا و قتوانین استدلال می - ررسموملرزدر  -یرکگور کی، اما اخلاقی بنا کنم
هتایم حرت  کنشزیترا ؛ دهتمم را از دس  فردیّت خطر وجود دارد کن همواره این، شمولاخلاقی جیان

، معیار معنتاداری زنتدگی باشتندشمول جیان اگر هنجارهایرو،   از اینشونددار میمعنا« حوده»ح.لط 
خواهتد آنکتن متیرغم بتن، حوجین اس   آیتا زنتدگی ابتراهیم قابل انی اسراپ حوسط ابراهیم چطورقُرب

ابراهیم اساسا  چطور بتن ایتن حصتمیم  کناس   آنحر سلال میم اخلاقی اس  ، انی کندربقُ فرزندش را 
آورده است   ختواب دیتده دست   بن انی کند  او چگونن این اطمینان راقُربرسیده اس  کن فرزندش را 

هتم  شتد  ختود ابتراهیمد میکرد و مردّ یا بن او اهیام شده اس   آیا نباید بن خواب و اهیامش شک می
ها[ امتران و اغواس ؛ مفیومی کن وحدت این دو دیتدگاه را بیتان متیاین»قکن  پاسخی ندارد جز این

حترین یاِفراطت بیتانستو یک ازاین پارادوکس ایمتان است   …  خودم خاطر بنکند: برای رضای خدا و 
لتق )انجتام آن بیتان ایثتار مط ،دیگتر سویی از، خودم( خاطر بنخودپرستی )انجام یک کار وحشتناو 

  .(Kierkgaard, 1941, p. 35) «برای رضای خدا( 

زنتدگی ابتراهیم  ،یرکگتورنی.   از آنجا کن بنا بن بتاور کیاخلاقی  غیرحصمیمی  ،آیا کشتن فرزند
کتن ابتراهیم مطتابق بتا فیتم ختود  گونتنهمانآیتا ، معناس  و فل.فن از فیم آن عاجز است  نیایِ   در

حواننتد حصتمیم بگیرنتد  فرمتان ختدا در دیگران هم بن همتین نرتو متی ،حصمیمی غیراخلاقی گرف 
، مخاطتب ایتن فرمتان و قانونی دیده شتود کتن متعلتق بتن همتن است بن مثابن حواند بن نظر نمی، اینجا

پ  یرکگورش اس   کیفردیّت ابراهیم در « ایشتورمندانن»بن زنتدگی ن.تنجیده یتا  دادن ما برای حنمشوِّ
گاهانن آن را رد می ،نی.  کن عقل کنیم  حنیتا استتثناء در اینجتا کند  ما با دهمان یا خونمان فکتر نمتیآ

مطیع ارادۀ پروردگار اس  و ایتن نامعقوهیت  ایمتان ، نامعقول بودن رغم بناس  کن « شی.وار ایمان»
را  1«ور نتامعقولبتا»، روزمترّه ک.تانی را کتن در زنتدگی، یرکگتورکی، اینبر  افزون کند او را والاحر می

حوجیتن  قابتل حنیتا در شترایط ب.تیار ختاصکتن  کند  او بر این باور است حرقیر می، دانندفضیل  می
ایتن ، با وجود معنتاداری زنتدگی ابتراهیم، اس  کن خدا دیداری خاص برای ما فراهم آورد  با این حال

از فردِ جمعتی والاحتر ، بن دهیل ایماندهد کن فرد یگانن را نشان می« حناقض»این ، فل.فی نظر از زندگی
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شود: اگتر معیارهتای اخلاقتی یک م.ئلۀ فل.فی در این موضع آشکار میعنوان  بن اس   اگزی.تانس
بتدون وجتود ؛ زیترا معیتار دیگتری باشتیمدنبتال  بتن باید، و عقلانی نتوانند عمل ابراهیم را حوجین کنند

 معنا باطل اس  بارۀ در سخن، معیار
یرکگتور کی و موجتود باشتد فردیّت  بای.  یتک ضتابطۀ ذاحتی در ختوداین م.ئلن می برای حلِّ 

حقیقت  ستابژکتیو بتاطن »سعی دارد کن این ضابطن را با این دعتوی کتن  1ناا مغیرعهمیِمنها یپی در
درون در  .ای کن مفیوم اصاه  ان.تان را در بتر داردایده، بیان کند، «اس ؛ سابژکتیویتی حقیق  اس 

شود کن دقیقتا  بتا ستوژۀ شتورمند حقیق  آنگاه بن پارادوکس بدل می و ۀ شور اس ملهف الاحرینو ژهسو
حقیقت  بتن  و روداز بتین متی شتور، ستوژۀ بتاطنیکتردن  با فراموش»، صورتمواجن شود  در غیراین

و حقیقت  هتم  گرددبن چیزی خارپ اهعاده بدل میبودن  سوژه از ان.ان ، بلکنشودپارادوکس بدل نمی
 .(Kierkegaard, 2009, p. 167) «کندموهوم خودنمایی میء شی   سان یکبن

ستازد کتن بتن نرتو ای متیابتژه، از حقیق  و خود و، حأملبن نرو ابژکتی، هنگام مواجیۀ با حقیق 
ار ارحبتاط فتردی آشتکو هنگام مواجیتن بتا حقیقت  بتن نرتو ستابژکتی.مارحباطاند در دیگریکابژکتیو با 

شود کن فرهنگ ابژکتیو و عقلانیت  فرامتوش شتود و بتا آن دقیقا  از جایی شروع می، شود و اصاه می
این کتن اصتاه  حتول ختود ، یرکگور معتقد اس برود  کیحمام معیارهای عمومی برای داوری از بین 

گلرمکب، )اش است  ذات حقیقتی واستطۀ بتن گردد نیزسابژکتیو مبتنی بر شور می 2«معنوی »درونی و 

بن نرو سابژکتیو موضوع این اس  کن خودِ فرد مرحبط با چیزی اس ، امتا حقیقت  آن   (118 ص ،1396
پناه بریم و بگوییم: حقیق  در هی  سویی نی. ،  3حوانیم بن یک واسطنجا نمیچیز چی.   آیا در این

، بلکتن در فردیّت  ابتراهیم و در واسطن اس   ارحباط ستابژکتیو ابتراهیم بتا ستوژه در وستاط  نی.ت 
 داده اس ؛ شوری کن والاحرین ظیور انف.ی  اس    مطلق قرار اش اس  کن او را در مقابلشوریدگی

باید کلی را بیان کند و اگر ختاموش گفتن  بن مرض سخن… ابراهیم از وساط  امتناع دارد
؛ ضعی  وسوسۀ دینی است حواند بگوید کن در واو حنیا می …کندباشد ک.ی او را درو نمی

 رود، نتداردای باشتد کتن از آن فراحتر متیحری برای آن کلی، کن برحتر از کلتیبیان عاهیزیرا 
(Kierkegaard, 1941, p. 29). 
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و در ، رودهای مفیومی بن کار متیاز اصطلاحات هگل اس  کن برای انرلال حقابل، گرییهایی از قبیل میانداری و میانجبا حرجمن
م.تتقیم  هتاابتژهعرفت  از بر ایتن بتاور است  کتن م ،اس   هگل «یدر امر فرد یجزیو امر ی وحدت امر کل» ایاین جا بن معن

 گیرد شکل میبا واسطن و  دیگرهاي بلکن از طریق پیوند با ابژه، نی. 
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منطقتا   و شتنود از طترف خداست بدییی اس  کن ابراهیم هی  دهیل ابژکتیوی ندارد کن خطابی کن می
همتان ، ن یا نف.انیات خودش باشتد  حنیتا حوجیتن ابتراهیممرتمل اس  کن این خطاب از سوی شیطا

نتامعقول و شتبین ، منطقتی هرا  بن نامد  چنین ایمانیمی 1اارمن ما یرکگور آن را چیزی اس  کن کی
حواند معیاری برای سنجش فعل ابراهیم باشد  بتن دهیتل ایتنوجن نمیبن هی  و یک حغییر ناگیانی اس 

حنیا درون یا شور فتردی است  کتن فرمتان ، حواند حوجییی برای فعل ابراهیم بیابدعقل نمیجا این کن در
گیترد  کتیمتیمُ.تلّم  را همتواره« ستابژکتیویتی»یتا « درون»، ایمان واقعتی، دیگر عبارت بنراند  می

یتتا « درون»م.تتتلزم ، بتتن م.تتیری راستتتین شتتدن یرکگتتور بتتر ایتتن بتتاور استت  کتتن وظیفتتن حبتتدیل
 .((John, 2023کند فرد را از خودبودن دور میو اس  و صرف معرف  ابژکتی «سابژکتیویتی»

بترای هتر  ویتژه بتن باطنِ پارادوک.تیکاهی است  کتن، با سوژه اس   این حخصی  حصمیم
« چگونتن»بتا  ، بلکتنم.تیری « چی.تتی»نتن بتا بتودن   باطنی متفتاوت است   م.تیری

 و حواند همتراه باشتدحنیا با یک چیز می «چگونن بودن»این  و شودحعری  میبودن  م.یری
   (Kierkgaard, 2009, p. 514) آن پارادوکس مطلق اس 

نتن روش شتناخ  ، ای از وجود است شیوهکردن  برج.تن، «سابژکتیویتی حقیق  اس »گفتن این کن 
معیاری اس  برای سنجش ختود بترای رستیدن بتن والاحترین معنویت   وقتتی رو، همین و از حقیق 

ابژکتیتویتی نمتود  قابلحعری  حقیق  باید شامل بیانی باشد کن در نقطۀ م، بژکتیویتی حقیق  باشدسا
  در اینجتا چنتین ای از حتنش درونتی عمتل خواهتد کتردنشتاننعنتوان  حال، بن عین دراین بیان  و یابد

 بتر آن قطعی  ابژکتیو کن از طریق حخصی  بن پرشتورحرین بتاطن عدم حعریفی از حقیق  وجود دارد:
حتوان آن را ابژکتیتو رسیم )جتایی کتن نمتیای کن بن دوراهی میحقیق  اس   در نقطن، شودمیحأکید 
دقیقتا  ری.تک ، شتود و حقیقت حنیا بن این دهیل کن سابژکتیو اس ( معرف  ابژکتیو متوق  می، خواند

ب ستتابژکتیو را در بازحتتا یرکگتتورکتتی نیایتت  استت  بتتی شتتورِ  و قطعیتت  ابژکتیتتو عتتدم انتختتاب بتتین
یتک شتور است   بتا ، در بالاحرین حد ختود، داند و بر این باور اس  کن باطنی باطنی میوجوج. 

   (Kierkgaard, 2009, p. 167) شودحقیق  پارادوک.یکال ممکن می، شور

بن این معناست  کتن ان.تان بای.تتی  ، بلکنی هیجانی زودگذرایرکگور نن بن معنمن.وب بن کی شورِ 
کتافی  حنیتایی بتن ،ختاه نیّت    باشتد داشتتن ن.ب  بن ابژۀ مورد حعیدش اح.اس درونتی و بتاطنی

رو اصتاه  فتردی از ایتن و ی کن کنشحأملو « عقل»نی.   ما باید در نظر داشتن باشیم کن در سخن از 
، شتودفطتری در حتاریخ عمتومی ظتاهر متی طتور بنیرکگور حنیا بن عقل هگلی کن کی، کندرا نابود می
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م.تئول فروپاشتی ختود ، او در موارد ب.یاری ادعا داش  کن نفتوذ فل.تفۀ هگتلشک، بیاشاره ندارد  
 ستابژکتیو است   بتا فردیّت  دارد کتن ورایحأکیتد  عینیت  انتزاعتی مفرطتی این فل.فن بتر؛ زیرا اس 

ان.تان  2یتروی عقلانتیاو بتن ن فیمتد متی 1«گرقوۀ مراسبن»جا عقل را کگور در این یرکیوجود،  این
را آنیتا  کتس قتادر نی.ت اس  کتن هتی  3ن اوهویتش حغییر هر چیز بن حصوراحیحریبزرگاشاره دارد کن 

آنچنتان کتن ، یرکگور بر این باور است  کتن ان.تانکیرو،   از اینحجربن کند« کامل و شخصی طور بن»
، )گلرمکباست  بتودن  اپ نتابمشتت، آرزوی صدای سکۀ واقعی و ورپ خوردن اسکناس بانکی را دارد

یا اهگویی از زندگی بیافریند کن برای او صتادپ باشتد ، آن بود کن کیفی  زندگی پی دراو  (86، ص 1396
ایتن  است  وسازد کن خود اصیل را بیابد  آفرینش زندگی اصیل یک رساه  اگزی.تان.تیال و او را قادر 

 متلمن اصتاه ملید  حواندمعطوف بن ایمان میش کُن آفرینش هی  ارحباطی با نگرش نظری ندارد  حنیا
 کنتد کتن اواثبتات متی، ختدا خاطر بن، اشانیقُرببرای عزیزحرین  ابراهیمکُنش ، دیگر عبارت بن باشد 
ی ایمتان اصتیل وجوج.ت اس  کن ابتراهیم بترای « حرسی»اصیلی اس   چاهش با خویشتن  ملمن

، اصتاهِ  ختود باشتد  ایتن عمتل کتن در آنملیتد  حواندمیحأمل، بلکن کُنش کند  اینجا نن انتخاب می
ابتراهیم  موجتب شتد کتن، نمتودحکم پروردگار و ایمان غیرعقلانتی متیبن مثابن « چاقوی درخشنده»

هرظتۀ دیگتر خواستتۀ ختود را پتس بگیترد   و عمیقا  بن خدایی ایمان آورد کن او را بن این کار وادار کرده
راهی بتن یتک زنتدگی کتاملا  »خواهد کند کن میدارد و ادعا میحأکید  نظر بر این ژورنالیرکگور در کی

ام مبتنی بر چیزی کن ابژکتیو نامیتده متیبن نروی کن اندیشن ،…دهد ان.انی و نن صرف یک فیم نشان 
هتای زنتدگی متن در ارحبتاط حرین ریشتنبر چیزی استوار باشد کن با عمیق ، بلکن…پرورش نیابد، شود

 .(Kierkgaard, 1938, p. 16) « اس

اختلاپ شتورمندانۀ ، در ستاختار ستپیر دینتی، یرکگور برای طراحی ایتن م.تیرکیاساس،  این بر
همتن را شتامل متی، اس  4کلی، هو اخلاپ کند  او بر این باور اس  کن اخلاپ بماخویش را حبیین می

ذاحتی و قُتبح  و حُ.تن ختلاپ ابژکتیتو ومند اس  و برای هرچیز خارج از ختود غایت   او ازمان، شود
 بای.  خود را در قاهب این اخلاپ بیتان کنتدمی« حوده»بر این باور اس  کن صرفا   و پذیردعقلی را می

ای کتن در ستپیر دینتی زی.ت  متیحخطی از آن خطاس   این در حاهی اس  کن فرد یگاننگونن  هر و
ایمان دقیقا  این پتارادوکس است  »زیرا ؛ خلاقی را حعلیق کندحواند امر اشور ایمانش می واسطۀ بن ،کند

، حترخود را با ایتن فترض کتن نتن دون و گیردمی قرارالاحر از کلی و اس « یگانن»کن فرد از آن حیو کن 
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  .(Kierkegaard, 1941, p. 26) «کندعلین آن حوجین می، برحر اس  بلکن

فترد یگانتن - همان کلی واسطۀ بن - عد از آن کن حابع کلی شدبر این باور اس  کن فرد ب ،یرکگورکی
دهتد کتن بنتا بتن بتاور او شود کن دیگر در ح.لط جمع نی.  و خود این پارادوک.ی را شکل متیای می

عمتل ابتراهیم از آن حیتو کتن ، شتناختیبا حعلیق امر اخلاقتی بتن نروغایت  ، اماحبیین اس  قابلغیر
و  فردیّت  حوجین اس   آیا گناهکار اس   ابتراهیم بتن متدد قابل چگونن، دارد قرارکلی  قابلصریرا  م

کن با امر اخلاقتی ناستازگار باشتد  اگتر ابتراهیم بتا هرچند ؛ داندخود را در رابطن با مطلق می، ایمانش
 کن یک قاحل اس   ، قیرمان نی. حنیا نن او، در این موقعی  پارادوک.یکال نباشد، دهیره

ختود را ، است   او اولا  « حتوده»بن نظر صریرا  علین  «شناختی امر اخلاقیحعلیق غای »با ابراهیم 
،  ( وگنتاه ختود را بکشتیدداند کن امر کلتی مطاهبتن دارد )نبایتد فرزنتد بیجدا از آن چیزی می در ثانیتا 

ر معترض همتان بالاحر از کلی اس   ابتراهیم در اینجتا د« فرد یگانن»پارادوک.ی با این عنوان اس  کن 
اراده یتا قصتد درونتی یتک اینکتن  احی اس  کن هگل از سابژکتیویتی انتظار دارد؛ خطراحی از قبیلطرخ

بتا ختود خصوصتی  هنجارها و نیادهای یک جامعۀ عقلانی باشد  ابتراهیم رابطتن  ، آداب فرد باید حابع
در رابطتۀ م.تتقیم و رو، همتین و ازدهتد یک موجود اجتماعی حرجیح متیعنوان  بن خدا را بر وظایفش

 .(John, 2023) حوضیح دهد« حوده»حواند اعمال خود را بن زبان و نمی دارد قرارواسطن با خدا بی
بتن نرتوی کتن ایتن ، باشتد داشتن حریشناختی امر اخلاقی باید بیان دینی مشخ اما حعلیق غای 

کنتد  ایتن  مرقّتق رد نتوانتد آن راهرچنتد کتن فت؛ هر هرظن حاضر باشتد، امر با اهزامات نامتناهی خود
آل حلقتی ضمنی در حلاش مداوم بترای رستیدن بتن یتک ایتدهبودن  ناحوانی در فرد نباید بخشی از ناق 

 حعلیتق ماننتد همتان چیتزی خواهتد بتود کتن یتک مقتام م.تئول بتن دهیتل، در این صورت؛ زیرا شود
فرد خود را در وضتعیتی بیابتد کتن کن  عبارت از این اس  «حعلیق» شود انجام وظایفش معلق می عدم

زیترا ؛ جویی حصمیم خود و احکام مترحب بر آن را حغییتر دهتدنتواند با مصلر ، مانند شرایط اخلاقی
حترین فترد بتن وحشتتناوبراین، بنتا نتاممکن ارحبتاط دارد عنوان  ، بلکن بنامکانعنوان  بن نن او با فعلی   

ایتن ادعتا  و او بتا امتر اخلاقتی کتن متدعی اوست ، یتن حعلیتقکند؛ در اشکل اخلاقیات را معلق می
، ناسازگار اس  و هر هرظتن بتن ایتن ناستازگاری، کندآن را هر هرظن بر فرد اعمال می و نامتناهی اس 

اخلاپ متعارف ، ابراهیم در وسوسن خود .(Kierkegaard, 2009, p. 224) دهدبیش از پیش پر وبال می
صتدای ، با چیزی والاحر و بتا حأکیتد مطلتق، اما حوان.  آن را حرلیل کندمیبی خوبن کرد ورا درو می

  حکلی  را بن وسوسن حبدیل کرد و از متعارف سر باز زند 

صترفا  در ستپیر اخلاقتی « حتوده»در ایتن است  کتن « حتوده»با « شی.وار ایمان»عنوان  بن فرپ او
 واستطۀ بتنابتراهیم ، اما بخشدفضیل  میآنیا  نکند و اساسا  زی.تن در این سپیر اس  کن بزی.  می
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فضتیل  ، داند و بر خلاف قیرمتان حراژیتکمیموجّن  رفتن از امر اخلاقی و حعلیق آن را فرا، ایمان شورِ 
شتود کتن استراپ انی زمتانی عیتان متیقُربکند  معنای این انی میقُرباخلاقی را بن پای فضیل  فردی 

کامتل بتا همانی این خدا و در خاطر بنابراهیم اما  … کنیمن چیز را نابود میه، نکن»: آوردفریاد برمی
ختود( همتواره در  ختاطر بتنختدا و  ختاطر بنخودش چنین کرد  وحدت این دو دیدگاه ) خاطر بن و او

 .(Kierkegaard, 1941, p. 29)« حوصی  اس  قابل، «وسوسن»یا « آزمون»قاهب 
ای بتین ختود و ختدا را واستطنگونن  هراخلاپ را قدسی کرد حا ، ابراهیم در رابطۀ خصوصی با خدا

« حتوده»از بین ببرد  ایمان ابراهیم همان پارادوک.ی اس  کن او را روی هبۀ حیغ نگن داشتن است  و بترای 
کتن ایتن مطلتق بتا امتر هرچنتد ، دانتدخود را در رابطۀ با مطلتق می، شفردیّت نامفیوم اس   او بن مدد

  گار باشد اخلاقی ناساز
هیجانات و اح.اسات درونتی رفتتار کنتد  واسطۀ بناگر ک.ی بخواهد ، با حوجن بن ساختار اخلاقی

برحتر  1یرکگتور کتن دروندر فل.فۀ کتی، اما آیدمیشمار  بن گناهکار، و در دام حعینات فردی گرفتار باشد
نبایتد ، بتا ایتن حعبیتر، امتا است ارزیابی  قابل درونی وجود دارد کن بن وسیلۀ برون غیر، اس  2از برون

بتاز ، حس اس   با ایتن وصت کُنش  اشتباه کرد کن ایمان هم مانند اح.اس و هیجانات رفتاری نوعی
 واستطۀ بتنبتن نرتوی کتن ؛ «فترد برحتر از کلتی است »، پتارادوکس ایمتاناساس  بر هم باید گف  کن

گونتن بیتان عکس  پتارادوکس همچنتین ایننن بتر؛ کنداش با کلی را حعیین میرابطن، اش با مطلقرابطن
اگتر ایتن زیترا ؛ ای مطلق در برابر ختدا وجتود دارد  عشتق بتن ختدا حکلیت  نی.ت وظیفنکن  شودمی

کند  باید این موضوع بیتانی پارادوک.تیکال پیتدا منتفی می و بلکناخلاپ را ن.بی ، حکلی  مطلق باشد
کند کتن عشتق ختود بتن هم.تاین را طتوری را وادار می شی.وار ایمان، عشق بن خدابرای مثال، کند کن 

بخواهد حکلیت  مطلتق ختود  ی بر اخلاپ باشد  فرد بن مرض آنکنبیان کند کن مخاه  با حکلی  مبتن
شتود و اگتر در برابتر بتن وسوستن گرفتتار می، را در ساختار کلی بیان کند و از این حکلی  اطمینان یابتد

نخواهد شتد؛ ایتن در حتاهی است  کتن اگتر هتم ایتن  مرقّق کلی انجام این ح، وسوسن مقاوم  کند
شود  چارۀ این حنگنا و دو راهتی بترای ابتراهیم چی.ت   از نگتاه مرحکب گناه می، شود مرقّق حکلی 
ایتن باشتد، امتا  داشتتن رابطۀ او با اسراپ مبتنی بر این حکم اس  کن پدر باید پ.ر را دوس ، اخلاقی

بتن  3ستتاییبیتان خودختواهی و ختودستو یک ازچرا  ایمان  ،گراید.بی  میحکم در رابطۀ با خدا بن ن
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بن نرو مطلق  ایمان همین پتارادوکس است  و ان.تان بتا  1بیان ایثار ،دیگر سویی ازمنتیا درجن اس  و 
فیتم  قابتل «حتوده»پارادوک.ی کن بترای ، شودمی« شی.وار ایمان»ادن در این پارادوکس اس  کن رافتد

 .(Kierkegaard, 1941, p. 35)نی.  

انیِ قُربتحوان شی.وار ایمان را از دوس  داشتن باز داش   ابراهیم دوست  داشتتن استراپ را نمی
« حتوده»زبتان ، زبتان اختلاپزیرا ؛ کند  او حنیا در زبان اخلاپ از اسراپ متنفر اس عشق بن خدا نمی

کشتتن استراپ ، حقیقتا  از اسراپ متنفتر بتودسربریدن اسراپ نشانۀ حنفر  او اگر ، اس  و با این زبان
ابتراهیم بایتد پ.ترش را بتا حمتام وجتود ، امتا کتردانی را قبول نمیقُربنُمود و مطمئنا  خدا این ساده می

شتود و ایتن عشتق حتر نیتز میعشتق ابتراهیم افزون، کنتددوس  بدارد؛ وقتی خدا اسراپ را طلب می
 سازد  انی را مقبول میقُربی آسمانی.  کن پارادوک.یکال بن اسراپ زمینی و خدا

آیتد  ایتن در حتاهی گ.تیختگی متیاز نقل چنین عباراحی بوی ن.بی  اخلاقی و بدحر عنان معمولا  
ابتراهیم و ایمتان او بترای  فردیّ  ب.یار آسان اس  بودن  و سابژکتیو فردیّ  اس  کن برخی گمان دارند

گذرد حتا کلتی )امتر مطلتق یم نی.   قیرمان حراژیک از خود میف قابل و در قاهب امر اخلاقی« حوده»
بگوید کتن همتن چیتز واب.تتن بتن موقعیت   و گذرد حا فرد شوداخلاقی( را بیان کند و ابراهیم از کلی می

راه مطمئنتی  و ای نتاب ارائتن دهتداز خود ن.خن، حوان.  با بیان خود در کلیفرد اس   ابراهیم نیز می
انگیتز است   او چن انتدازه هراس فردیّ  بن دادن کلی و حن داند کن بیرون ازمی ،دیگر سویی ازرا برود  
هتا دیگتر، بتا قُربتانی ایتن عزیزحترین ستوی دانتد و ازبیان کلی و هذت زندگی با استراپ را میزیبایی 

بترد  بتن ستر میحواند داوری کند کن شی.توار ایمتان است  یتا در وسوستن یابد  حنیا فرد میآرامش می
گاهی جز خود ندارد و از فیماندن ختویش بتن دیگتران و بیتان حکین، ایمان همواره حنیا و یگانن شی.وار

 برد  و جنجال رنج می خود با جار

 نتیجه

او را نتن کتن طورینب؛ است متبیم  حتال عتین درب.یار پیچیتده و ، بن نظرفل.فۀ سارحر در باب اخلاپ 
نتد کتن ستارحر در ابر این اعتقاد برخیوی.  و نن یک سابژکتیوی.  صرف دان.   حوان یک ابژکتیمی

خواهتد آزادی و انتختاب فتردی را ستو متیاز یتک ستارحر ق اس  ثارش همواره بین این دو نرلن معلّ آ
متوجتن است  کتن ایتن دیگتر،  سوی ازها را رد کند و شموهیِ صدپ و کذب گزارهبرج.تن سازد و جیان

                                                
 

1. Self Sacrifice  
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  انجامتدبتن هترج و مترج متی، بدون حوجن بتن قواعتد اخلاقتی و هنجارهتای اجتمتاعی، نوع انتخاب
بتین جیتان»مجبتور است  سابژکتیوی.تم را در قاهتب ابژکتیوی.تم و ، برای رهایی از نقتدهارو، این از

 حوجین کند  « الاذهانی

هتای اخلاقتی ختود را داند و معتقد است  اگتر باورگرا ارزش آزادی را بدییی مییک عقل او ب.انِ 
گتاه ه.تتیم  ذاحی  ارزش شویم کن ازمتوجن می، بن دق  بررسی کنیم ارزش آزادی  کتن آنجتا ازآزادی آ

هتر حلاشتی بترای انکتار  و بدییی اس ، اخلاقی را بن دق  بررسی کندکُنش  کن ماهی ک.ی  هربرای 
انتختاب دیگتری را نیتز  انتختاب متن ضترورحا  ، برای حفظ ایتن ارزش، ان.انی اس  ارزش آزادی غیر

ستارحر معتقتد استاس،  ایتن بترنُماید  حوجن بن دیگری ناموجن میمن بیکُنش  جی بر دارد و از این در
 ، امتابرای آزادی دیگران نیتز ارزش قائتل شتویم، «ان.جام مطلق»اس  کن ضروری اس  برای حفظ 

ن ارائتن هتی  حتوجییی بترای ایتن ستارحر بتدو  ناموجن است ، بن نظر« ان.جام مطلق»حوسل سارحر بن 
گیرد کن من.تجم بتا واقعیت  ان.تانی است   بتن ایتن ارزش اخلاقی را در رفتاری مفروض می، دیدگاه
الاذهتانی نی.  و او هرچنتد میتل بتن جیتان بتینموجّن  بن نظر استنتاج او از حوصی  بن ارزش، حرحیب

ارائتن دهتد  بتدییی است  کتن شتمول جیان یاخلاقت، این معیاراساس  بر حواندبن سختی می، اما دارد
حجربتۀ  قابتل حوانتد بتن نرتوی حوجیتن شتود کتن عینتی ونمتی، مبتنی بر سابژکتیوی.م حصمیم یک فرد

اختتلاپ بتتودن  حتتوان عملتتیبتتن ستتختی متتی، از ایتتن طریتتق، همگتتانی باشتتد  بتتن همتتین دهیتتل
حا در متورد حترجیح اخلاقتی  ندارد وجودهی  راه عینی  زیرا حقریبا  ؛ اگزی.تان.یاهی.تی را ممکن دان. 

   یک فرد ن.ب  بن فرد دیگر قضاوت کنیم

کنتد و بتر ایتن بتاور امر اخلاقی را حعلیتق متیصراح   بن، مبتنی بر سابژکتیوی.م، یرکگور اماکی
حتوان آن را در ابژکتیتویتی شتود کتن نمتیحنیتا از طریتق ختود خویشتتنی فیتم متی، اس  کن حقیق 

، انتدو اخلاقتیحّ.تی  عامۀ مردم را کن درگیر زندگی، حوصیۀ او بن سابژکتیوی.مبتن، اهکرد   وجوج. 
آنیتا  ی بترایفردیّتت صرفا  درگیتر ایتن دو ستپیراند و، ایمردم در ساختار جمعی و قبیلن؛ زیرا در بر ندارد

فراحتر از »کنتد و متا را را آشتکار متی فردیّ  کن حنیا سپیر دینیکگور با باور بن اینیرنی.   کی متصوّر
شورمندانۀ دینی و اصیلی را بن ما اهقاء کنتد کتن زبتان  آن اس  کن حسِّ  پی در، دهدمی قرار« این جیان

کوششی برای رسیدن بن سپیر دینی و ستابژکتیو بتن وستیلۀ  گونن هراز بیان آن قاصر اس   سنّتی  فل.فی
بتن دهیتل ، ن بتاور است  کتن ستپیر اخلاقتیمرکوم بن شک.  اس   او بتر ایتو زبان منطقی و ابژکتی

هویتت  کتترده استت  و شتتور و خویشتتتن ان.تتان را بتتی، جیانشتتموهی و ظتتاهرگرایی، انتزاعتتی بتتودن
بر این، مطاهبۀ سپیر اخلاقی بترای همتاهنگی مطلتق، متانع  خودانگیختگی را از او گرفتن اس   افزون

سپیر اخلاقی، این واقعی  اس  کن اصول  شود  دهیل میم دیگر برای نق می« فرد یگانن»گیری شکل
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داند و برای آن مُ.لّم اس  کن ان.ان حرت  شترایطی ختاص متیاخلاقی، هر فعلی را یک حکلی  می
واسطۀ رابطۀ شورمندش با مطلتق والاحتر از  حواند حکلی  را ادا کند، اما با ورود بن سپیر دینی، جزئی، بن

وکس ایمان  حتی قتل پ.ر، اگر بن فرمان خدا انجام شود، میشود و این چیزی نی.  جز پارادکلی می
شتود کتن کتارکرد عقتل متوقت  ای آغاز متیحواند فعلی مقدّس باشد  ایمان یک شور اس  و در نقطن

« بایتد»باشد  با این وص ، حأکید دوباره بر این نکتن ضروری اس  کن حعلیق امتر اخلاقتی یتک  شده
یافتۀ اصیلی اس  کن ما نی. ، بلکن متعلق آن صرفا  اگزی.تانس فردیّ جمعی و مربوط بن جیان مادی 

 شمول نی.   وجن جیانحصمیمش حنیا از آن خود خویشتن اس  و بن هی 

سوی اصاه  ممکن اس  حتی  یرکگور از داستان ابراهیم، حاکی از آن اس  کن م.یر بنحقریر کی
شتدنِ  ول زندگی اصیل، حتی بن قیم  هوهنتاوِ مصتلوبگیرد، اما برای حص ورای ارحباط عقلانی قرار

یرکگور فیممان، نباید برای ورود بن این فضا مردد باشیم  ممکن اس  مشابن با انتقاد بن سارحر، علین کی
کند کن این شور ایجاب نمی ه. ، آیا« چگونگی شور»استدلال کنیم کن اگر عامل حیاحی در اصاه  

ب، بیتر از یک ملمن معتدل باشد  اگر حاه  اصیل زندگی، حعید پرشتور در نظر او یک دیندار متعص
حواند و کاملا  فردی و طرد قاطعانۀ هر چیزی کن بیگانن یا ضدِّ آن اس  را ایجاب کند، آیا این حاه  نمی

 یک متعصب دینی را سوژۀ اصیلی بدانیم کن سزاوار والاحرین احترام اس  
حعیتتد و « چی.تتتیِ »اه  ان.تتان بتتن وستتیلۀ نتتوعی ارحبتتاط بتتین یرکگتتور اعتقتتاد دارد کتتن اصتتکتتی

یا ایتدئوهوژی معطتوف م1ن دۀمجزجیهی  کن  گیرد  او معتقد اس شکل می، اهتزام بن خود« چگونگیِ »
برای کنشی اصیل را موجتب  نیاز مورد «شور نامردودِ »حواند مند، اساسا  نمیبن یک ابژۀ مردود و کران

ما بن ایمانی نیاز داریتم و، رآید و از اینوجود می بن عقل و منطق« حعلیق»طریق  شود  اصاه  ما حنیا از
یرکگتور کتیاهبتن، دهیم   قرارای جدا مان را در مقوهنخواهد ملتزم باشیم و مقررات اخلاقیکن از ما می

ود و حعلیتق اختلاپ حوانیم ایدۀ جزمی را از شور نامرتدآورد کن چطور میدر اینجا هی  استدلاهی نمی
 جدا کنیم و بدین حرحیب، معیاری برای حمایز دیندار متعصب از ان.ان شورمندِ اصیل ارائن دهیم  

                                                
 

1. idée fixe  
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